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 ادبیـات و عرفـان  هـاي مختلـف    در حوزهنیز  متعدددر خور توجه و آثار پژوهشی 

 ، شاعري اسـت و او شفیعی کدکنیهاي شخصیت چندوجهی  یکی از ساحت. دارد

شعرشناسی  ،شفیعی. استدر شعر معاصر فارسی  اعتنا  قابل یجایگاهحیث ینا از

بـه شـعر وي    ویـژه غناي صوري و محتـوایی   ،است و همین دو خصلتاندیشمند 

بررسی ابعاد مختلـف تبـدیل کـرده     لحاظ  به بجذااي  بخشیده که آن را به سوژه

نگـارِ   تـاریخ « ،تألیف شده شفیعی کدکنیترین کتابی که در زمینۀ شعر  تازه. است

 عرضـۀ براي  این کتاب مؤلف کوششرغم  علی .است »تصویرگرا یا شعر فرمالیست

در مقالـۀ   .داردجـدي  هـایی  تـألیف وي ایرادا  ،سرشک. خوانشی جدید از اشعار م

تعـابیر  «دسـتۀ   چهارکتاب در این  هاياشکالبه با روش تحلیل انتقادي پیش رو 

توضـیحات  «و  »هـاي نادرسـت   و تأویـل  ت غلـط فارید«، »هاي اشتباه گزاره« ،»مبهم

وسـواس   نداشـتن  مشـخص شـده کـه    و در پایـان  پرداخته شده است »ناسودمند

هاي موجود در اشعار  درك نادرست مؤلف از نشانهو در تدوین مطالب علمی لازم 

  .خوردکتاب به چشم بتوجهی در متن  اشتباهات قابلموجب شده تا  ،شفیعی
  

سرشک، . م عر فرمالیست،انگارِ تصویرگرا یا ش تاریخنقد کتاب، : هاي کلیدي واژه

  .تحلیل انتقادي و هاي اشتباه تأویل
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  مقدمه

شعر و ادبیـات بـوده اسـت کـه      حیطۀما تحقیق در بومی هاي  ترین دانش یکی از قدیمی

انی در هـاي اندیشـگ   امـا امـروزه پیشـرفت    ؛شده عمدتاً به چند حوزة مشخص محدود می

هـاي   و دامنـۀ پـژوهش   پیش روي محققان ادبی گشوده اسـت  اي آفاق تازه ،علوم مختلف

امروزه تحقیقات ادبـی در ایـران   «توان گفت  می وسعت بخشیده که قدري  هباین رشته را 

 ،از جهت فراوانی و تنوع و از جهت پژوهشگرانی که به امر تحقیق در این زمینه مشغولند

این تحقیقات در . )هفت: 1393رضی، ( »رود هاي پژوهشی به شمار می ترین حوزه از گسترده

کـارگیري اصـول تحقیـق در امـر پـژوهش،       همیت بـه رغم ا شوند که علی حالی انجام می

جـدي   ،که باید  هاي ما آنچنان آموزش و فراگیري آن در رشتۀ ادبیات فارسی در دانشگاه

حـدي    رسد ناآشنایی با الفباي تحقیق و اصول پـژوهش بـه   به نظر می. گرفته نشده است

: نویسـد  مـی شـگران  اي از پژوه عده بارهدر کدکنی شفیعیتوجه و چشمگیر است که   قابل

هاي دولتی، با خرج ملـت   المعارف ترین دایره بسیاري از محققان دانشگاهی ما که در مهم«

دانـانی هسـتند کـه هنـوز عددنویسـی       نویسند، ریاضـی  ایران، مقالات علمی و تحقیق می

  .)17: 1391شفیعی کدکنی، ( »اند نیاموخته

از . اسـت م در نظام آموزشی ژوهشپ آموزشِ ن ناآشنایی در درجۀ اول به دلیل نبودای

 ،درسی و مباحث این رشته برنامۀبدو تأسیس رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه در 

همـین  . شـده اسـت   »آموزش«ها عمدتاً مصروف  و فعالیت داشتهسهم ناچیزي  »پژوهش«

چندان بـا اصـول پـژوهش و تحقیـق      ،آموختگان این رشته مسئله موجب شده که دانش

 ویـژه بهها، تغییر سرفصل دروس و  در سالیان اخیر با برگزاري کنگره. شنا نباشنددرست آ

  .سعی شده است تا این نقصان تاحدودي برطرف شود ،بی در این زمینهتُنگارش کُ

نبـود  کـاري و  شتاب« ،هاي سست و ناکارآمد را رقم زده اما مسئلۀ دیگري که پژوهش

در پژوهشـگرانی چـون قزوینـی کـه      کـه  کوب معتقـد اسـت   زرین. است »وسواس علمی

همـه    اما از ایـن « ؛تحقیقاتشان دقیق و استوار بود، شوق طلب و درد تحقیق وجود داشت

شوق که در کسانی مانند محمد قزوینی با دقـت و احتیـاطی نزدیـک بـه سـرحد       و شور

ت که سا رو ینا در بسیاري از محققان ما امروزه هیچ نمانده است و از ،وسواس همراه بود
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 کاريدردي و شتاب وکم سست و ضعیف و آمیخته با بی کار بیشتر محققان ما امروز بیش

 هـم از . )9: 1371کـوب،   زریـن ( »دردي و شتابکاري آفت عمدة کار درست اسـت  این بی .ست ا

سسـت و   ،گیـرد  هایی که در عرصۀ ادبیات انجام می از پژوهش زیاديبخش  ست کها رو ینا

انجامد و بـه   به نتایجی درست و کارآمد نمی اغلبها  ین دست پژوهشا .درست هستند ناتن

جدیت در امر تحقیـق و دوري از   خاطر،  همین  به. کند خدمتی نمی چندان ،گسترش دانش

  .بسیار ضرورت دارد ،هاي رشتۀ زبان و ادبیات فارسی زدگی در پژوهش هرگونه شتاب

در رسد نویسـنده   ی است که به نظر میبکتا ،»نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیست تاریخ«

 دلیـل جدیت و وسواس علمی لازم را به کار نبرده است و بـه همـین    ،تدوین مطالب آن

بـا روش تحلیـل    یـن مقالـه  در ا .خـورد  ی در متن آن به چشـم مـی  توجه اشتباهات قابل

  . پردازیم به نقد این کتاب می 1انتقادي

هـاي یـک مـتن اسـت کـه بـا        ها یا یافته دهبررسی و ارزیابی دقیق ای ،تحلیل انتقادي

 ،هدف از خوانش انتقـادي . پذیرد هاي مختلف آن انجام می سنجی قسمت تجزیه و صحت

دادن نقـاط قـوت ادعاهـا و      ها، نشـان  کردن ادعاها، تشخیص سره از ناسرة اندیشه غربال«

لمی منتقدان ها و بیان اهمیت آنها در توسعۀ دانش، تبیین ارتباطات مدعاهاي ع استدلال

، )هـاي علمـی   سـرقت (معمـول   هـاي غیـر   ها و احیاناً برگرفتن با یکدیگر از نوع اثرپذیري

 »تـرین آنهاسـت   نهایـت انتخـاب صـحیح    هـا و در  کردن نقایص دیدگاه  تکمیل یا برطرف

 .)246: 1395طاهري، (

و اي عقلانـی   شـیوه   بررسی به فرآیندي است که در آن، مسئلۀ مورد ،انتقادي تحلیل

 و  این امر مستلزم آن است کـه پژوهشـگر از توصـیف و تجزیـه    . شود می منطقی واکاوي

کنـد،   آنچه پـردازش مـی   بارهسازي در طرف ارزیابی، انتقاد و فرضیه  به ،تحلیل فراتر رفته

تنها با ارزیابی انتقـادي   ،کنند که محققان مطرح می یهای هگزاردرستی یا نادرستی . برود

شـیوة    گرفتـه بـه   هـاي صـورت   به همین دلیـل، بررسـی پـژوهش    .شود آنها مشخص می

کردن حیطۀ پـژوهش، آن حیطـه    مند ضروري است تا از یکسو با صائب و قاعده ،انتقادي

پژوهشگران نیز شأن ایضـاح مـدعا و تقویـت دلیـل را      ،و از سوي دیگر یابدعلمی  يارتقا

  .رعایت کنند

                                                           
1. Critical analysis 
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  ضرورت پژوهش

  :اي دارد اهمیت ویژه ،به دو دلیل »را یا شاعر فرمالیستنگار تصویرگ تاریخ«نقد کتاب 

ــ -1 ــدهاب کت ــا   یادش ــعار محمدرض ــی اش ــه بررس ــفیعیب ــدکنی ش ــی ک ــردازد م . پ

اش در اشـعار او   بینـی  ها و جهـان  از اندیشمندان معاصر ماست که اندیشه کدکنی شفیعی

هـر نـوع    دلیـل به همـین   .فکر است  شاعري صاحب ،سرشک. م. نیز انعکاس یافته است

متضاد و متنـاقض نشـان دادن    گاهبرداشت اشتباه از اشعار وي موجب تحریف آراي او و 

سـت بـه وسـعت     ا اي شود؛ زیرا قلمرو اندیشۀ شفیعی در شعر، گستره هاي وي می اندیشه

بـه همـین   . محل تضـاد آرا بـوده اسـت    ،هاي مختلف این قلمرو فرهنگ اسلامی و بخش

 مـورد آبـاد از شـعر شـفیعی     عبـاس   هـاي عـالی   و تأویـل  تفسیرهاکه ت دارد ضرور دلیل

  .هاي اشتباه او به پاي شاعر نوشته نشود سنجش قرار گیرد تا برداشت

الظـاهر   آن هم علی دانشگاهی منتشر شده و شیوة تدوین این اثر از یک پژوهشگر -2

احـد  هـاي دانشـگاهی بایـد ت    قاعدتاً پژوهش. مبتنی بر ساختار تحقیقات دانشگاهی است

هـاي   پـژوهش  ،ممکن است خـود  زیراها و نتایج نادرست عاري باشد؛  گزاره ممکن از ارائۀ

کنـد   هاي دانشگاهی اقتضـا مـی   پویایی پژوهش در محیط. دناشتباه دیگري را موجب شو

خود نویسندة اثر بـا نگـاهی بـه     ،نقد قرار گیرند تا در وهلۀ اول هاي تحقیق مورد که تازه

 اگـر  هـاي آتـی آن برآیـد و    وهش خود در چـاپ هاي پژ د رفع کاستیدرصد ها،این انتقاد

از تواننـد   مـی با رجوع بـه ایـن نقـدها     خوانندگان آن اثر ،امکان اصلاح نیز وجود نداشت

  .هاي پژوهش مطلع شوند سقم یافته و  صحت

  

  پیشینۀ پژوهش

گرا یـا  نگـار تصـویر   شناختی تـاریخ  نقد روش«کتاب مورد نظر ما پیش از این در مقالۀ 

وارد بر کتاب را به دو دستۀ کلی  هاياین مقاله که ایراد. است شدهنقد  »شاعر فرمالیست

 »هـاي نادرسـت   تأویلها و  گزاره«و  »درك غلط از رویکردهاي نقد و خطا در روش تحقیق«

مورد اول یعنی روش تحقیق را دستمایۀ نقد قـرار داده   صرفاً ،)118: 1401زارعـی،  (ده کرتقسیم 

رفتـه در کتـاب    کـار   گانۀ به سنجش دقت رویکردهاي سهاز امعان نظر در نام کتاب، به  و پس

کـارگیري هـر سـه     کتاب مورد بحث ما در به پژوهش، نویسندةطبق نتایج این . پرداخته است
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کـار بـرده، نداشـته      هـاي بـه   رویکرد اصلی اثر به خطا رفته و شناخت کامل و درستی از روش

ایـن مقالـه بـه دسـتۀ دوم      در .دانست یادشدهنوعی ادامۀ مقالۀ  را باید به مقالۀ پیش رو. است

  .پردازیم می »هاي نادرست ها و تأویل گزاره«کتاب یعنی  هايایراد

  

  معرفی کتاب

مؤلف در آن است که  اي صفحه 420 کتابی ،»فرمالیستعر انگارِ تصویرگرا یا ش تاریخ«

ارائـه   کـدکنی  شـفیعی اشعار محمدرضـا   از یشناخت جامعه  -تاریخی ينقد تا قصد داشته

در کنار این دو رویکرد، فصلی را به بحث دربارة نظریـۀ فرمالیسـم روسـی    نویسنده  .دهد

  .کدکنی نیز پرداخته است عار شفیعیاختصاص داده و به نقد فرمالیستی اش

کدکنی محتوایی دارد به وسـعت جغرافیـا و فرهنـگ اسـلامی و اینکـه       ر شفیعیاشعا

خراسان و حملـۀ  (اي روي یک موضوع  محتوایی گسترده گسترهآباد از چنین  عباسعالی 

 زیـرا رسـد؛   در نگاه اول بسیار مناسب و علمی بـه نظـر مـی    ،انگشت نهاده است) مغولان

جزئـی   اگر ،سرشک با آن گستره. تحقیق معنایی و محتوایی روي متن بازي چون شعر م

اي نامنسـجم و   انجامد یا مجموعـه  انشاپردازي می گویی و قطعاً یا به کلی ،و محدود نشود

 دلیل،به همین . زند هایی دربارة مضامین مختلف شعر شفیعی را رقم می پریشان از گزاره

  ایـن  با. شیوة مناسبی است ،اي که مؤلف در خوانش اشعار شفیعی کدکنی برگزیده شیوه

اي وارد اسـت   جـدي هـاي  یرادا ،اشعار در این کتاب هاي و تأویل ها دریافتبرخی حال بر 

  .در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت که

  

  کتاب هاياشکال

  تعابیر مبهم

تعـابیر و  وجـود  شـود،   که در این کتاب در موارد متعدد دیده مـی  هاییاشکالیکی از 

عالی در مواردي از تعابیري استفاده کرده که تعریف مشخصی از . مبهم است هايترکیب

آن نیـز از بافـت کـلام    است و برداشـت معنـاي   یا به تشریح آن نپرداخته ده آن ارائه ندا

در « :کـــدکنی  شـــفیعیایـــن پـــاره از شـــعر  بـــارهدر بـــراي مثـــال. دشـــوار اســـت

یـک مـرد   / امـا / روییـد سـبزنا و ببالیـد و زرد گشـت    / دشـت رزم  گـذاران  نیزه هاي موزه
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، در موزه، نیزه، رزم، سـبزنا  »ز«همخوان «: نویسد می )144: 1388کدکنی،  شفیعی( »برنخاست

عـالی  ( »گذاران، فضاي خاصی نیز به کلام داده اسـت  در نیزه »ذ«و زرد، و صداي همخوان 

  .)36 -35: 1398آباد،  عباس

آیا شاعر بـا تکـرار ایـن واج در پـی      .چیست »خاصي فضا«منظور از مشخص نیست 

 میـده شـده، بـوده اسـت؟    نا »نغمۀ حروف« در کتب بدیعی ابلاغ مفهوم خاصی نظیر آنچه

نیـز همـین ترکیـب     45در صـفحۀ  . شـود  سرشک دریافت نمـی . چنین چیزي از شعر م

از ایـن   نکرده است کـه منظـور   مشخصکار برده است و در آنجا نیز   را به »فضاي خاص«

 »لحـن «، وجـود  کـدکنی  شـفیعی هاي اصلی زبـان و شـعر    یکی از ویژگی«: ترکیب چیست

مبهم بـودن  جدا از مسئلۀ  ».کند فضاي خاصی را ترسیم میلحن، عنصري است که . است

وي در ادامـه  . ن گفته نیـز خـالی از اشـکال نیسـت    لحن یا تُ باره، آنچه در»فضاي خاص«

  :نویسد لحن می بارهدر

تُن کلام و حالتی است که خواننده از طریق ارتبـاط بـا کـلام متوجـه      لحن فقط در«

پلکـانی، هرمـی،   (و پیوندها، نحوة نوشـتن شـعر    ها ها، گسست ها یا تقطیع برش. شود می

نقطه و علامت پرسش بـدون  ، علائم سجاوندي مانند سه)اوریبی یا خط عمودي مستقیم

اینکه کلام پرسشی باشد، بدون تقطیع حـرف زدن، اسـتدلال کـردن یـا برهـان و علـت       

 »هسـتند ن لحن اثر سهیم یآوردن، با ملایمت و آهسته سخن گفتن و موارد دیگر در تعی

  .)45: 1398، همان(

است؛ یعنی تولید صـوت   »ادا کردن«موقوف به  ،باید توجه داشت که درك لحن و تُن

  بـه نحوة محاکات لحن  بارهنصیرالدین طوسی در  خواجه. خواندن شعر تر دقیقتعبیر   و به

محاکـات  « :نویسد عنوان یکی از سه عامل محاکات شعر و ترکیب آن با دو عامل دیگر می

و به لحن و وزن در مزامیر و به لحـن و کـلام در نثـري    ... به لحنِ تنها، در اصوات تألیفی

نصـیر از    مشخص اسـت کـه منظـور خواجـه    . )592 :1367 طوسی،( »که به نغمت ادا کنند

 ،بایـد توجـه داشـت کـه در گذشـته     . ي دکلمۀ شعر استا کردن شعر و به تعبیرلحن، اد

سـت کـه لحـن در    ا رو ایـن  بیان آن بوده است و از ،مخاطبترین راه انتقال شعر به  اصلی

امـا  . یکی از عوامل محاکات شـعر شـمرده شـده اسـت    ، »نفس کلام مخیل«و  »وزن«کنار 
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 زیـرا مناسب و دقیق نیست؛  ،استفاده از این اصطلاح ،کدکنی شفیعیشعر مکتوب  بارهدر

نحـوة نگـارش شـعر و    . شـود  ه مـی اداي شعر به عهدة خود مخاطب گذاشت ،در این موارد

تواند رسانندة لحـن باشـد و بـدون تقطیـع حـرف زدن و بـا        علائم سجاوندي مطلقاً نمی

  .شود خواندن شعر تشخیص داده می ملایمت و آهسته سخن گفتن نیز تنها در صورت

 »وز دگـر سـو  «واژگانی ماننـد  «: نوشته است »ها شکل مرگ«شعر  بارهدرهمچنین وي 

در اینجا نیـز مشـخص    .)280: 1398آبـاد،   عالی عباس( »شنگري دارندنیز لحن پیامبرانه و رو

  .چیست ،وجود دارد »وز دگرسو«اي که در  »لحن پیامبرانه«نیست منظور از 

هـاي   گرایـی صـرف ایشـان وانگهـی داشـتن ایـده       وطن« :عالی در جاي دیگر نوشته است

ره بـه خـوانش اشـعار اسـتاد     وطنی ایرانی، انگیزة مناسبی را در اختیـارم نهـاد تـا دوبـا     جهان

تلقی جدیـد از وطـن    ،گرایی مشخص نیست منظور مؤلف از وطن در وطن. )9: همان( »بپردازم

است که مترادف میهن و کشور است یا تلقی قدما از وطن که به معنی شهر و روستاي محـل  

کـرده   در همین بخش صرفاً از خراسـان یـاد   زیرا ؛)671-641 :1392 ،کدکنی شفیعی(تولد است 

 شـده اشـاره   به این مکـان بسیار  ،در اشعار وي ،مؤلف نظرسرشک است و به . که محل تولد م

 ،بـر اسـاس آن  اسـت کـه    اي ایده ،1وطنی جهانچیست؟  »وطنی ایرانی جهان«منظور از . است

ملـی و   -  هاي قـومی  عدم وابستگی ،غایت این تفکر .تعلق داردمردم جهان همۀ جهان به  تمام

حـال بـا وجـود چنـین     . اسـت  که جهان، میهن مشترك تمامی مـردم است  باور ایندر کل، 

ترکیـب پارادوکسـیکالی را ایجـاد کـرده     ، »ایرانـی «وطنی، اضافه شدن آن بـه  تعریفی از جهان

ویژگـی خاصـی دارد کـه بـا ایـن       ،وطنی در نزد گروندة ایرانی به این اندیشـه  آیا جهان. است

  اوت است؟متف ،ایرانیان در نزد غیر مفهوم

شاعر یا هنرمند براي نشان دادن عواطف درونی خود و بازگویی هنري اتفاقـاتی کـه   «

 ،آبـاد  عبـاس   عـالی ( »گذرد به ابزارهاي زبانی خاصی نیازمند اسـت  در جهان اطراف خود می

هـایی کـه شـاعران بـا      چیسـت؟ هنرسـازه   »ابزارهاي زبـانی خـاص  «منظور از . )22 :1398

از پیش موجود نیسـتند و   ،برند کنند و در اشعار خود به کار می د میاستفاده از زبان تولی

هیچ ابزاري که خاص شاعران باشد و سـایر افـراد    ،زبان. همگی محصول خلاقیت شاعرند

                                                           
1. Cosmopolitanism 
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  .در خود ندارد ،بهره باشند از آن بی

شناسی درونی پیش کشیده نشود، ایـن   اگر پاي تأویل یا تفسیرهاي جامعه«در جملۀ 

ــ ــعار در ق ــاریخاش ــی ،اب ت ــدانی م ــوند زن ــالی( »ش ــاس  ع ــاد،  عب ــور از  ،)152: 1398آب منظ

  .مشخص نیست »شناسی درونی جامعه«

 ،)287 :همـان ( »صدایی، زنهاري بـه تـاریخ زنـد    خواهد با این دیالوگ تک می« ۀدر جمل

اصـطلاحی اسـت کـه در     ،صـدایی  تک. ترکیب غریبی است، »صدایی دیالوگ تک«ترکیب 

رود و  کـار مـی    وضع شده و به »Monophony«عنوان برابرنهاد   سیقی بهگفتمان دانش مو

نـوازي   شـوند؛ نظیـر تـک    هایی است که از یک لایه صدا تشکیل می موزیک ،منظور از آن

 ایـن اصـطلاح را   ،عـالی کـه  رسـد   بـه نظـر مـی   . تنهایی یک ساز یا آوازخوانی یک نفر به

 است و در مقابل »Monologue«معادل فارسی که کار برده   گویی به جاي تک  اشتباه به به

 صورت بایـد گفـت    در این .شود گوي دونفره اطلاق میوبه گفت گیرد که قرار می دیالوگ

را  گـوي فـردي  و، این گفـت دخود دارگویی درونی با وگفت ،است که فرد این اگر مقصود

در  .مؤلـف اسـت  برسـاختۀ  نیـز ظـاهراً    »زدن زنهار«فعل مرکب  .توان خواند دیالوگ نمی

  .دشن یافتچنین فعلی  ،ها لغتنامه

  هاي اشتباه گزاره

 گـاه رسـند و   شود که درست بـه نظـر نمـی    هایی دیده می و گزاره هاهجمل ،در متن کتاب

هـایی کـه    چشـمگیر اسـت و در قسـمت    ،ها در اثر حجم این دست گزاره. ندنیست  قابل اثبات

 .انـد  آمـده وار در پی هـم   سلسله گاه ،م زده استتر و بدون ارجاعات مکرر قل مبسوط ،نویسنده

  :نوشته است ،پرداخته »به یاد عارف«تحلیل غزل  به که يروسط درعالی براي مثال 

ضمن یادکرد عارف قزوینی، با فرمالیسم شعر خود یا شـعر فرمالیسـت    کدکنی  شفیعی«

تار پلکـانی در  نوش ـ. ساز سرکش قاجار کشیده است خود، هنر خود را به رخ شاعر و تصنیف

نمانوشت ساز و آواز و سرود تو سـه رودنـد روان، صـدایی بـه روانـی و نمـایی بـه زیبـایی         

به فراوانی به کار رفتـه   »س«و  »ر«هاي  در این شعر، واج یا همخوان. هاي عارف دارد تصنیف

  .)304- 303 :مانه( »بخشی به کلام داده است جان ،و موسیقی

  :جمله از ،هاي مبهم و اشتباه وجود دارد گزاره از موارد متعددي ،د سطردر همین چن
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آیا صرفاً تقطیع یـک   چیست؟ »فرمالیسم شعر خود یا شعر فرمالیست خود«منظور از  - 

شـعر را فرمالیسـتی   ، »پلکـانی «صورت زیر هم یا به تعبیـر مؤلـف     مصراع این شعر به

  کرده است؟

ز سر محبت و ارادت نسبت به کسـی و در  چه ضرورتی دارد شاعر در شعري که ا - 

  هنر خود را به رخ آن فرد بکشد؟ ،وصف وي سروده است

نویسی و تقطیع پلکانی یک مصـراع وجـود دارد؟ هـیچ     چه هنر خاصی در زیرهم - 

توان دید و بـه   زیبایی تصویري یا هنر مضاعفی در این شیوة تقطیع شفیعی نمی

نشان دادن سه رود ، »سه رودند«جه به هدف وي از این کار با توکه رسد  می نظر

جامع سه هنـري اسـت کـه     ،موازات هم و القاي این نکته است که عارف  جدا به

  .و دنیاي مخصوص خود را دارد استتنهایی یک تخصص  هر یک به

  دهد؟ نمانوشت چگونه صدا می - 

  .کژتابی دارد ،قاجار - 

و ادامه به مـواردي اشـاره    که در شود ها در سراسر متن دیده می دست گزارهنظیر این

  .شود میذکر ها آن دلایل نادرستی

کـه در هجـوم وحشـت     را بنگر آن شـهاب « :سرشک. نویسنده دربارة این بخش از شعر م

نوشـته   )111 :1388 کـدکنی،   شـفیعی ( »افکنـد  کهکشـان مـی   سبز چراغِ سنگ در چهل/ نجوم

سـتن و نـابود کـردن آن    چراغ سبز کهکشـان افکنـدن، کنایـه از شک    سنگ در چهل«: است

 آبـاد،  عبـاس   عالی( »ساخته شده است »سنگ به جام افکندن«این کنایه بر اساس کنایۀ . است

سـنگ بـه   «اساساً که میان این دو عبارت فعلی، باید گفت  جدا از نبودن شباهت .)40: 1398

 :9ج، 1377 دهخـدا، (کنایه از توبه کردن و کنار گذاشـتن شـراب اسـت     ،»جام افکندن یا زدن

  .)سبو زدن ذیل سنگ بر 13800

گفتـه   هـا  مغـول  بـاره در ،بخشی که به خراسان و حملۀ مغولان پرداختـه نویسنده در 

 »گرفـت  اجتماعی خودشان شکل می -شهرهاي آنان بر اساس نیازهاي فردي آرمان«: است

راي شـهري خیـالی کـه دا   «شـهر بـه    با توجه به تعریف آرمـان  ).89 :1398 آباد، عباس  عالی(

چگونـه   ،)فاضـله  ذیل مدینـۀ  6831: 7ج، 1382انوري، ( »قانون، حکومت و جامعۀ آرمانی است
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 شان در ایـران بـه   وحشیانه ايهرا که قوم مغول با حمل »شهري پادآرمان«وضعیت توان  می

نادیـده گرفـت و    ،کنـد  خود بارها در کتابش به آنهـا اشـاره مـی    و نویسندهوجود آوردند  

کـه  رسـد   بـه نظـر مـی    ؟تقلیـل داد  »اجتمـاعی  -نیازهاي فـردي «را به ر شه آرمان مفهوم

هـزارة  «: گویـد  در جاي دیگر مـی  زیراشهر نداشته است؛  درك درستی از آرمان ،نویسنده

آنکـه    حـال  ؛)92 :1398آباد،  عباس  عالی( »شاعر است انۀخردگرای - شهر رئالیستی دوم، آرمان

: نویسـد  سرشـک مـی  . همچنین در تفسـیر شـعري از م  . لیستی استآهشهر ذاتاً اید آرمان

ظـاهر    گراست و آبادي و زیستن و تفکـر را در یـک جامعـۀ بـه     آرمان »کویري«شاعر در «

در صـورتی   .)261 :همان( »دامنۀ کویر نمایش داده است اما به وسعت بیکران و بی ،کوچک

گرایـی  آرمـان  ،ؤلف گفتـه گرایی وجود دارد و نه آنچه من شعر نشانی از آرماندر اینه که 

نیـز   »ها و باران از میان روشنایی«را در شعر  »کویري«شعر سرشک نظیر مضمون . م .است

اي  نقطـه / هر کجا بر کاغذ کاهی و زرد دشت/ رسم کانجا از سرایی می«: به کار برده است

  .)56 :1388 ،کدکنی شفیعی( »ست تاده نامش آبادياز جوهر سبز اوف

راه  زنـد  مـی / یکـی طنبـوري   ،طرفـه  ،آستین کـرده بـرون   ز«: ن بیتمورد ای درعالی 

راه حـزین زدن تنبـور، عـلاوه بـر     «: نویسد می )44 :همان( »...، همه در مویه چنانکحزینی

انسـانی،   ۀاري و مرگ موجـود در تـاریخ و جامع ـ  شرح درد و غم و ویرانی و تباهی و بیم

هاي متعـددي نواختـه    ست که در دستگاههاي موسیقی ایرانی ا اشاره به نام یکی از گوشه

کـه در   اي هاي موسیقایی و در ادامه به معرفی گوشه )109: 1398 ،آباد عباس  عالی( »شود می

انـد   مؤلف محترم به این نکته توجـه نداشـته  . شعر شفیعی از آنها یاد شده، پرداخته است

ربوط به موسیقی دستگاهی م ،هایی که از آنها نام برده و به معرفی آنها پرداخته که گوشه

هاي مقامی تعلق دارد که نغمـاتی کـه    آنکه دوتار و تنبور به موسیقی  شود؛ حال ایران می

وسـیقی  هـاي م  مختص سـاختار ایـن سـازها و متفـاوت از نغمـه      ،شود در آنها نواخته می

هاي موجود در سـازهاي موسـیقی سـنتی     تنبور و دوتار فاقد ربع پرده. ی هستنددستگاه

هـاي   تار هستند و بـه همـین دلیـل امکـان نـواختن تمـامی گوشـه        نی نظیر تار و سهایرا

 ،تـوان بـا تغییـر کـوك     البتـه مـی   .صورت دقیق و درست وجود ندارد  موسیقی سنتی به

هاي موسیقی دستگاهی را روي سازهایی چون دوتار و تنبور نیـز اجـرا    ها و گوشه ملودي
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  .شود 1باید تامپره اصطلاح  هد بود و بهدقیق نخوا ،اما آن نغمۀ تولیدشده ؛کرد

معنـاي   خـاطر   این اسامی را به ،در غالب موارد ،سرشک بدون توجه به این مسئله. م

 عـالی امـا   به کار گرفته اسـت؛  افزاید طریق به شعر خود میآن لغوي آنها و ایهامی که از 

کـرده اسـت،    از ایـن اسـامی و اصـطلاحات موسـیقایی اسـتفاده      شفیعیهرجا  آباد عباس 

آنکه آن توضـیحات در   آن اصطلاح داده است، بی بارهتوضیحات مفصل و حتی مکرري در

: نوشـته اسـت   جـایی دیگـر  وي در . نقشـی داشـته باشـد    ،تأویل و استخراج معناي شعر

 ـ ،مخـالف . مخالف و بیداد، ایهامی بـه موسـیقی ادواري ایـران نیـز دارد    « اي از  ام گوشـه ن

در هسـتند  ی یاه گوشه ،بیداد و مخالف .)301 :1398آباد،  عباس  لیعا( »موسیقی ایرانی است

اي  نظریه، »ادوار« .ایرانی که متأخر و متفاوت از موسیقی ادواري است دستگاهیموسیقی 

هـا و آواهـاي    بنـدي نغمـه   بندي ساز و طبقـه  براي دستانبوده که در ایران پس از اسلام 

 ،بعـد   ظاهراً از اواخر قرن نهم هجـري بـه   .)36 :1370 مراغی،( است رواج داشتهموسیقایی 

یابد و شیرازة موسیقی به شـیوة ادواري   دانان راه می تزلزلی در اصول و روش کار موسیقی

مـرج و بـراي   واستادان براي جلـوگیري از هـرج  . ودش تدریج از هم پاشیده می و مقامی به

شـیوة    و الحـان بـه   هـا نغـم  بنـدي  مرور اقدام به دسـته   حفظ میراث موسیقیایی ایران به

پس از تحول موسیقی ملـی ایـران از   از این زمان و  )366: 1373مشحون، (کنند  دیگري می

 .تقریباً کنار گذاشته شده استادوار مقامی به دستگاهی نظریۀ 

بخشـی از  «: نوشته اسـت  )179-178 :1388 کدکنی،  شفیعی( »غزل کلاغ«شعر  بارهدرمؤلف 

 یادشـده، شـعر   .)196: 1398، آبـاد  عبـاس   عـالی ( »پـذیر هسـتند   یز تأویلهاي این شعر ن قسمت

هـاي مختلـف    نمادین است که سـمبول  يو شعر اي دارد تنیده  ساختار منسجم و بافت درهم

بخشـی  «منظور نویسنده نیز از . در پیوند با هم و کلیت شعر قابل تأویل هستند در آنوجود م

  .اد همین مسئله باید باشد که با دقت بیان نشده استبه احتمال زی »هاي این شعر از قسمت

اي دیگر براي انسان، سخن از آتش گـرفتن هـزار ققنـوس     پرسش، در قالب سوگواره«

فکـري هسـتند    -حزبـی هاي گوناگون  هزار ققنوس، مبارزان انقلابی ایران در طیف. است

شـاعر   .هـایی ریختنـد   ها کشیدند و خون نقشه ، کردند هایی که براي رهایی ایران، طراحی

                                                           
1. Temperament 
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مرگ او سـخن   و شیوة »ققنوس«رفته، بار دیگر از براي این مرثیه، از زبان استعاره بهره گ

ل بهـره گرفتـه و   وشـاعر در ایـن شـعر از سـمب     .)215 :1398آبـاد،   عباس  عالی( »گفته است

جهت که بـر چیـزي غیـر از خـود       این ل یا نماد ازوسمب. نماد است، نه استعاره ،ققنوس

. اما تفاوت چشمگیري میان ایـن دو وجـود دارد   ،به استعاره شباهت دارد ،کند لالت مید

اي وجود دارد کـه در نمـاد اینگونـه     ر شباهت است و در آن قرینۀ صارفهمبناي استعاره ب

مفهـوم مطـرح    ،امـا در نمـاد   ،جاي لفظ دیگري است  جانشینی لفظی به ،استعاره. نیست

  .)184: 1389فتوحی، ( توان تأویل کرد ستعاره را نمیهمچنین ا. نه لفظ صرف ،است

 219او در صـفحۀ  . است به خطا رفته متعددي ردادر مونیز ثالث   نویسنده دربارة اخوان

 ،زنـدیق و مزدشـت  «: نقل کرده اسـت  را کدکنی دربارة اخوان جملۀ شفیعی این کتاب خود

همچنـان در کمـون ذات او    شاید اگر ایـن تنـاقض  . شکل نظري و آگاهانۀ این تناقض است

کـرد، خلاقیـت هنـري او در     صورت تئوري خـود را آشـکار نمـی     جوشید و به ماند و می می

  .)216: 1390کدکنی،   شفیعی( »یافت بیشتر ادامه می 1344 - 1334هاي  سالهمان اوج 

حالی کـه بـا    در، دانستهانتقادي بر عقیده و اندیشۀ مزدشتی اخوان را  وي این جمله

 شـفیعی بـه  انتقـاد   که توان دریافت می ،قول از آن ذکر شدهاي که این نقل ن مقالهخواند

حاصل  نتیجه از بین رفتن تناقض روحی و در مزدشتی توسط اخوان دن تفکرکر  تئوریزه

 242در صـفحۀ   عـالی  .در ذات هر هنرمند بزرگی وجود دارد اواست که به عقیدة  از آن

  .تنیز این ادعا را تکرار کرده اس

در حیـاط کوچـک   دفتـر   تـا انتشـار   1344اوستا در سال از این اخوان پس از دفتر «

. )241: 1398، آبـاد  عبـاس   عالی( »است سروده شعر می ، کمتر1354سال در  پاییز، در زندان

تـو را  «تاریخ اشعار دو مجموعـۀ  . نیز اشاره کرده است 357در صفحۀ مسئله به این  عالی

دهـد کـه    نشان می »سال دیگر اي دوست، اي همسایه«و  »دارماي کهن بوم و بر دوست 

اخوان در این سالیان نیز به روال سابق شعر سروده است و طبیعتاً این امـر بـر نویسـندة    

که عالی در اینجا او را در موضـع انتقـاد   - کدکنی شفیعییعنی  ،امید. حالات و مقامات م

  .نبوده است پوشیده -از سکوت و شعر نسرودن اخوان فرض کرده

ترین شعرها را سرود،  را انتخاب کرده بود، ناامیدترین و تاریک »امید«آنکه تخلص  با« 
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تخلص امید را نصرت . )242 :1398آباد،  عباس  عالی( نامیدند »تا جایی که او را شاعر شکست

 ثالـث،   اخـوان (بـراي اخـوان برگزیـد     ،باشی که رئیس انجمنی ادبی در خراسان بود منشی

  .)283و  141 :1390

اي از ابهـام قـرار    مرگ صمد بهرنگی در هاله«: صمد بهرنگی نیز نوشته است بارهعالی در

. انـد  رودخانۀ ارس غرق کرده عمد او را در دانند و معتقدند که به برخی او را مقتول می. دارد

 عـالی ( »قتل یـا مـرگ عـادي او داده نشـده اسـت      اکنون پاسخ درست و واضحی به فرضیۀت

واقعیت مرگ بهرنگی سخن رفتـه و امـروزه    بارهدر منابع متعددي در. )248 :1398 ،آباد عباس 

ي بـود  ا تنها شایعه ،کاملاً مشخص شده است که غرق کردن بهرنگی در ارس توسط ساواك

دنـد و او خـود بـدون دخالـت     ار دانتش ـاحمد در جامعه ا أس آنها جلال آلها و در ر که چپ

  .)317- 294: 1397؛ بهرنگی، 172- 167و 158- 157: 2006فراهتی، (کسی در ارس غرق شد 

اي در تـاریخ بشـریت بـاز کـرد،      انقلاب بزرگ سوسیالیستی روس نیز که فصل تـازه «

خصوص در سرنوشت کشور ایران و اوضاع سیاسی و اقتصادي آن تأثیري بسزا داشت و  به

همچنین بقـاي اسـتقلال   و یکی از عوامل بسیار مهم در آزادي سیاسی داخلی و خارجی 

بلافاصله پس از مطلبی که دربـارة   این جملۀ کتاب .)305 :1398 ،آباد عباس عالی( »ایران بود

است و مؤلف پس از این جمله نیز دربـارة  آمده  آن بر ایران نوشته انقلاب فرانسه و تأثیر

انقـلاب   ،دآبـا  عباس  عالیآید که  ین ترتیب کلام چنین برمیا از. گوید مشروطه سخن می

اکتبر روسیه را همچون انقلاب فرانسه و عوارض آن، دخیـل در مشـروطۀ ایـران دانسـته     

چند سال پس از به توپ بسته و  1917در سال آنکه انقلاب بلشویکی روسیه   حال. است

بـه   .)م 1908ژوئـن   23 بـا برابـر   ش.ه1287تیر  2(شدن مجلس توسط محمدعلی شاه 

در را ایـران   ،)هـاي شـوروي   کمونیست(نظام انقلابی روسیه  ضمن اینکه. پیوندد وقوع می

چگونه است که مؤلف محترم این انقلاب را عامل بقاي . دکن جنگ جهانی دوم اشغال می

  استقلال ایران دانسته است؟

آورده نیـز خـالی از    »نمانوشـت «عنـوان   بـا هاي مختلـف کتـاب    در بخشمؤلف آنچه 

  :رة مصراعدربا آباد عباس عالی. مسامحه نیست

  ساز و«

  آواز و
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  سرود تو

   )71 :1388 ،کدکنی  شفیعی( »سه رودند روان

نوشتار پلکانی در نمانوشت ساز و آواز و سرود تو سه رودنـد روان، صـدایی   «: نوشته است

و در جاي  )303 :1398 ،آبـاد  عباس عالی( »عارف دارد هاي به روانی و نمایی به زیبایی تصنیف

شاعر بـا  « :نویسد می )234-229: 1385کدکنی،  شفیعی( »پشت این دیوار از«شعر  بارهدیگر در

و محــل  )write face(فــن فرمالیســم بــه شــکل کتابــت نمانوشــت  و  اســتفاده از فــوت

گزینـی نیـز توجـه خاصـی کـرده       نویسی یـا واژه  هم ها و چگونگی پی ها و پیوست گسست

  .)297: 1398، آباد عباس  عالی( »است

هـا را نمانوشـت    نویسی مصـراع  نویسنده شکل خاص تقطیع و زیرهم ،در این دو مورد

دهـد و زبـان    عد دیگري به زبان میب ،ویژه در شعر شیوة نوشتار به کتابت و. خوانده است

لیک و زمـانی و  وهـاي سـمب   وقتی بـه نشـانه  «. کند دیداري نیز پیدا می یمنش ،در نوشتار

ونیک و مکانی و دیداري نوشـتار افـزوده   هاي ایک شنیداري گفتار بعضی خصوصیات نشانه

 ،شـود کـه در شـعر    هاي ثانوي به خواننده منتقل مـی  هایی هم از این نشانه شود، پیام می

این موارد که عالی با عنوان حال   این با .)443 :1390 ،پورنامداریان( »دهاي بارزتري دار جلوه

در بهترین حالت، مـا را بـا   صرفاً نوعی تقطیع و سطربندي است که  ،هنمانوشت ذکر کرد

کند و هیچ نکتۀ گرافیکی یـا بـار    شیوة خواندن یا دکلمۀ شعر توسط خود شاعر آشنا می

هـا   وجود دارد، در این نمونه 1القا کند، نظیر آنچه در کانکریتاي که مفهومی را  تصویري

  . توان یافت نمی

نمانوشـت  «: اسـت کـرده   اینگونه اشاره ،خواند می نمانوشت به آنچهمؤلف در جاي دیگر 

، »و«، »ژ«و در ادامـه   »الف«ناژو به سبب واج الف بلند است؛ اما نمانوشت واژونه به سبب واج 

بلند معطوف به کوتاه است که شکل و نمـاي کلـی بیـد مجنـون را بـه نمـایش        »ـه«و  »نـ«

  :رشکس. رة این بخش از شعر مدربا همچنین. )319: 1398، آباد عباس  عالی( »گذارد می

  نماهاي بلند نقش اسلیمی آن طاق«

  در ایوان بزرگ آجر صیقلی سر و

                                                           
1. Concrete 
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   )20: 1388 ،کدکنی  شفیعی( »شود بر سر چون صاعقه آوار مرا می

. یا کتابت حروف در سه بند اول بسیار مهـم اسـت   )write face(نمانوشت «: نوشته است

 تـوان بـه   رنـد، یعنـی مـی   هاي معمـاري ایـران دا   ، نمایی نمایشی از طاق»ط«و  »الف«واج 

  .)318: 1398، آباد عباس  عالی( »واسطۀ این حروف، تصویر مدنظر شاعر را دید 

شکل ظاهري کلمـات و شـباهتی کـه بـه نظـر وي       ،در این مواردکه رسد  به نظر می

شـاعر بـه ایـن     ،بوده و از نظـر وي  مدنظر نویسنده ،میان کلمات و معنی آنها وجود دارد

  :این بند از شعر شفیعی بارهکه درچنان. شباهت توجه داشته است

  هستار گیتی را کند زیر درفش خویش«

   )144 :1388 کدکنی،  شفیعی( »برگی فارغ ز گشنامار و بیماري و بی

در  »گ«به سبب شکل همخـوان   .تکیه دارد »انگار هستار گیتی، بر گشنامار«: است نوشته

خواهـد   می شاعر. گشنامار، نمایی از ستون به خود گرفته است ،»الف«ابتدا و دو همخوان 

 عـالی ( »هاي دیگري بنـا نهـد   این متون را از زیر هستار گیتی بیرون کشد و بر پایه ستون

  :و در تفسیر این بیت )35: 1398، آباد عباس 

کـلام   ها و واژگانی که در این زنجیـرة  رفنوشتار، ح«: بدون اشاره به نمانوشت گفته است

اي آرام،  شاعر بـا اتکـا بـه فـرم، محوطـه      .پذیر است به کار رفته، کاملاً نمایشی و مشاهده

 »دقیقاً همان هیئت و شکلی که مـدنظر شـاعر اسـت    ؛کند ساکت و سردرپیش تصویر می

  .)323: 1398، آباد عباس  یعال(

تـوان   قاعـدتاً نمـی   ،شـود  هایی که واژگانشان از ترکیب حروف مختلف ایجـاد مـی   در زبان

امـروزه نظریـۀ   . را توقـع داشـت  میان معناي کلمات و شکل ظاهري حروف آنها  وجود ارتباط

رابطـۀ  مـاهیتی اختیـاري و قـراردادي دارد و     ،که زبانشناسی عمومی این است  غالب در زبان

ارتبـاط میـان کلمـات و    نبـودن  ایـن مسـئلۀ    .وجود نـدارد  اي میان کلمات و معناي آنها ذاتی

الخـط فعلـی    رسـم  زیـرا عنوان وجود نـدارد؛    هیچ  طور اخص به زبان فارسی به در ،معناي آنها

  .شود از اسلام برگزیده و تثبیت میزبان فارسی در دورة فارسی جدید و پس 

  گـون زیـان   هیچ برجاست روح این شهر بی

  

 هـــاي تاتـــار و تازیـــان   کتیبـــه زیـــر  

  )32: 1398کدکنی،   شفیعی(      
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ارتباط مستقیمی میـان معنـا و صـورت کلمـات     اي بیان اینکه برعالی در جاي دیگر 

شباهت دیداري الفاظ  ها وجود دارد و سابقۀ زبان آواها در همۀ نام« :نویسد می ،وجود دارد

بایـد   نخست. )47 :1398، آباد عباس  یعال( »جو کردوتوان در خطوط هیروگلیف جست را می

اي که هر نشـانه   گونه  هب 1نگاري تصویرنگاري مطلق یا واژه ،فدانست که در خط هیروگلی

و  2نگاري اصولاً ترکیبی از اندیشه و این خط بودهبسیار نادر  ،جاي یک واژه به کار رود  به

توانـد وجـود    فرضِ بودن این سابقه نیز نمـی  دوم اینکه .)70: 1390گاور، (. تاس 3آوانگاري

دبیـرة  ان خط یـا  واژگ پیوندي میان شکل واژگان فارسی و معناي آنها را اثبات کند؛ زیرا

طبیعتــاً ایــن . انــد ف داراي اشــکال گونــاگون تشــکیل شــدهحــر 32فارســی از ترکیــب 

تـر کـه همـان واژه باشـد صـورت       نشانۀ زبانی بزرگ ها تنها براي ایجاد یک سازي ترکیب

  .هیچ نقشی در آن ندارد ،گیرد و توجه به شکل ظاهري حروف می

  هاي نادرست تأویلو  برداشت اشتباه

گرفتـه در ذهـن و   جمله شعر، نویسنده در پی انتقال معنا و مفهوم شکل تنی ازدر هر م

فرض بر این اسـت کـه مخاطـب     ،در این فرآیند. ضمیر خود از راه زبان و امکانات آن است

گیـرد، درك   نسبت به حداقل بخشـی از نشـانگان و اطلاعـاتی کـه نویسـنده بـه کـار مـی        

معنـاي مـتن را بازیـابی یـا      ،ها و اطلاعات مشـترك  همشترکی دارد و با استفاده از این نشان

درك درسـت و نزدیـک بـه     ،مخاطـب از آن نشـانگان و اطلاعـات    اگـر حال . کند تأویل می

به همـان نسـبت    ،کند طبیعتاً معنایی که از متن دریافت می ،ذهنیت نویسنده نداشته باشد

نگـار   تاریخ«مؤلف  کهرسد میبه نظر . دور خواهد بود ،از آنچه در ذهن نویسنده وجود داشته

هاي موجود در اشعار شـفیعی نداشـته    درك درستی از نشانه ،»تصویرگرا یا شاعر فرمالیست

هاي نادرستی نیـز از   تأویل ،علاوه بر اینکه در مواردي دچار کژفهمی شده دلیلو به همین 

  .دشو ها اشاره مینسرشک به دست داده است که در ادامه به برخی از آ. اشعار م

نوشـته   )305 - 303: 1388 ،کـدکنی   شـفیعی ( »نکوهش«از شعر  یلف پس از آوردن بخشمؤ

: عبارتنـد از  ،کشـد  اي که شاعر به سبب آنها تاریخ را بـه محاکمـه مـی    نکات کلیدي«: است

بینـی و عـدول از    ؛ شناخت و روشنگري یا روشن)ها میراث تبار خرد آینه(گرایی انسان  عقل

                                                           
1. Logography 
2. Ideography 
3. Phonography 
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هـوش و   مرزي بی(؛ هوشیاري )آمال بشر را گشتۀآن یوسف گم(بینی نگري کژ هر نوع کوته

  .)142 :1398 آباد، عباس عالی( »است )آن آرزوي زنده سقراط و علی را(و اندیشه و خرد ) هنر

تر این مـواردي کـه    شاید تأویل مناسب ،هایی که در متن وجود دارد با توجه به نشانه

- با توجه به جملـۀ بعـد   »ها میراث تبار خرد آینه« :چنین باشد ،مؤلف به آنها اشاره کرده

اي اسـت بـه دیـوژن کلبـی و جملـۀ       اشارهکه  -کان پیر همی جست نشانشان به چراغی

شدة آمـال   یوسف گم« بارهدر. باشد »انسانیت«تواند  می، »جویم انسان را می«معروف او که 

مـرزي هـوش و    بی«. د باشدبیشتر وافی به مقصو »آزاد و برخوردار زیستن«نیز شاید  »بشر

 »ارادة معطـوف بـه آزادي  «نیز احتمالاً باید همان باشد که در جاي دیگري از آن به  »هنر

یـافتن آن   ،طبیعتـاً نخسـتین کـار    »سقراط و علـی  آن آرزوي زندة« بارهدر. کند یر میتعب

رسـد آن   به نظر مـی . هاي سقراط و حضرت علی است نقطۀ مشترك میان تعالیم و گفته

ما بیش از هر چیـزي بـه    آنچهکه سقراط معتقد بود . است »ناسیخودش« ،قطۀ مشتركن

دانستن آن نیازمندیم این است که خودمان که هستیم و چگونه باید زنـدگی کنـیم، نـه    

انـد   و این جمله را بـه او نسـبت داده  ) 23: 1390مگی، (کند  اینکه طبیعت چگونه عمل می

از  دیگـر  سـوي از . )962 :2ج، 1387سیدحسـینی،   ؛13 :1373 نـوالی، ( »خودت را بشناس«که 

مـنْ  «: روایات مکرري دربارة ضرورت خودشناسی نقل شده اسـت؛ از جملـه   ،حضرت علی

هبر رَففقََد ع هنفَس رَف588: ق1410آمدي، ( »ع( ،»  نشُـدـن یمل جِبتو قَـد أضَـلَّ     ع ضـالَّتَه

ر ب. )232: همـان ( »نالَ الفَوز الأکبرَ من ظَفَرَ بمعرفَِه النَّفسِ«و  )233: همان( »نَفسه فلا یطلُبها

هـا بـه    معرفت انسـان ، »آرزوي زندة سقراط و علی«منظور از  که توان گفت این اساس می

  .باشد »فردیت«رسیدن به  ،ردیگذات خود یا شاید به تعبیري 

: نوشـته اسـت   )117: 1388، کـدکنی   شـفیعی ( »خطـر  هاي بـی  کبریت«شعر  بارهدرعالی 

ما را به یاد قلم تند و انتقادگر رضـا   کدکنی شفیعیچنینی قدرت در اندیشۀ  نقدهاي این«

شناسـی خودکـامگی    کشـی و جامعـه   شناسـی نخبـه   هایی ماننـد جامعـه   قلی با کتاب علی

  .)189-188: 1398، آباد عباس  عالی( »اندازد می) شناختی ضحاك ماردوش تحلیل جامعه(

 بـه  نوك پیکـان انتقـاد   ،در این شعر. ستبرداشت اشتباهی کرده ا ،لف از این شعرمؤ

ــن شــعر   ــراد فرصــت ،ســمت قــدرت و حاکمیــت نیســت؛ بلکــه ای طلــب و  نکــوهش اف
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عقیده و ظـاهر   ،یهاي تاریخ صفت فاقد اصول اخلاقی و فکري است که در بزنگاه بوقلمون

ضـمن اینکـه نـام    . مند شـوند  منافع بهرهدهند تا از  خود را متناسب با موقعیت تغییر می

 یادشـده هـاي   علی رضاقلی است و کتـاب  ،هایی که از آنها نام برده درست نویسندة کتاب

شناسـی رفتـار    ، آسـیب ندباش ـنقـد قـدرت    بیش از آنکـه  نیز آنچنان قلم تندي ندارند و

 رخنه به مکانیسم فاسدي که در بطن جامعه ،رضاقلی در این دو کتاب. اجتماعی هستند

اي کـه   اي که خود بارها اسـتبداد را بازتولیـد کـرده و جامعـه     و ساختار استبدادزدهکرده 

ها پیش از آنکـه نقـد    این کتاب. تابیده پرداخته است نهادهاي آن وجود نخبگان را برنمی

  )28 :1389و  8-7: 1398رضاقلی، (قدرت و حاکمیت باشند، نقد جامعه هستند 

کـه در مـتن شـعر نیـز      )394: 1385کـدکنی،    شـفیعی ( »یمگـان  آوارة«شعر  دربارهعالی 

آوارة یمگـان را   ،آیـا شـاعر  «: نویسـد  مـی  ،تـوان یافـت   چندان نشانی از ناصرخسـرو نمـی  

وجـه مسـئله    هـیچ  جـا گذاشـته اسـت؟ بـه     ستاید؟ آیا ردپایی از ستایش و دوستی بـه  می

   .)175: 1398، آباد عباس  عالی( »پروري هم ندارد قصد قهرمان. ستایش با نکوهش او نیست

 294 :1389 فتـوحی، (سازي اسـت   اسطوره ،کدکنی شفیعیهاي سبکی شعر  یکی از ویژگی

آن شهسـوار  (توان ستایش  می یادشده و از این منظر اتفاقاً در شعر )97- 77 :1388 و فولادوند،

. کـرد  مشـاهده را ) گونه ردایی افکنده سرخ/ بر قامت بلندش(پروري  و قهرمان) آید رندان می

نـور  «ظاهراً شاعر، رداي سـرخ را در برابـر   «: ین شعر نوشته استدر تفسیر ا آباد عباس  عالی

علاءالدولـه سـمنانی   . ده اسـت یعنی او را رویۀ دیگر ابلیس قرار دا ؛نهاده است »سیاه ابلیس

هاي زیادي کرده، در خصوص نور سـیاه ابلـیس نوشـته     لون و رنگ و اطوار آن بحث دربارة

تـوان میـان رداي    هیچ ارتباطی نمـی  تنها آنکه نه  حال .)175: 1398، آباد عباس  عالی( »: ...است

، بلکه این ارجاع و سخن گفـتن  مأثورات عرفانی یافت »نور سیاه ابلیس«در این شعر و  سرخ

مربـوط   یادشدهقول  نقلضمن اینکه . گشاید اي از تأویل این شعر نمی هیچ گره ،از نور سیاه

که خـود مؤلـف در   که موضوع آن چنان است سمنانی مصنفات کتاببخش رسالۀ نوریۀ  به

و بحـث از   )301 :1369 سـمنانی، ( اسـت  »در حقیقت نور و تفاصـیل انـوار  « ،مقدمه ذکر کرده

نیـز عـین    »نامـه  معـراج «عالی در تفسـیر شـعر    .موضوعیتی ندارد ،رنگ و لون در این کتاب

  .)340 :1398 ،آباد عباس  عالی(کرار کرده است قول از سمنانی را ت همین نقل
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نوشـته   )104 - 103: 1388کـدکنی،   شـفیعی ( »سـبزي خـزه  «در تفسیر شـعر   آباد عباس  عالی

اي بر زندگی در جهـان کهـن    و نقدواره کدکنی  شفیعیهاي  ، یکی از تمثیلسبزي خزه«: است

او در مانـدن در کنـار رودخانـه،     خـزه و اصـرار  « .)199: 1398 ،آبـاد  عبـاس   عـالی ( »یا معاصر است

یعنی هیچ نوع شـفافیت، درسـتی   . هاست اي براي توصیف یا تشبیه زندگی انسان تمثیل ساده

، »سـبزي خـزه  «با توجه به تعاریف مختلف تمثیـل، تمثیـل   ... شود و راستی در تاریخ پیدا نمی

 »ت میـان او و انسـان  اي اس ـ تواند استعاره از انسان در جهان باشد و هم اسلوب معادلـه  هم می

  .)201 :همان( »شعر خزه، نوعی رمانتیسم اجتماعی است« .)200 :همان(

زندگی و یا انسان در جهان باشـد و   ،شعري فلسفی نیست که مسئلۀ آن ،سبزي خزه

اي اسـت کـه شـفیعی     نقد بر زندگی نیست، بلکه نقد بر جامعه ،آنگونه که مؤلف پنداشته

ها و سـاختارهاي سیاسـی اجتمـاعی     که درگیر مجموعۀ سنتاي  جامعه. در آن قرار دارد

یکی  ،این مسئله .رود هاي متمادي است در بطن جامعه ریشه دوانده و نمی است که قرن

  شـفیعی ( »چرخ چاه«است که در اشعار دیگري چون  کدکنی  شفیعیهاي فکري  از دغدغه

منظـور از  . نیـز نمـود یافتـه اسـت     )242 :1385 ،مانه( »خیر  به سفر«و  )37: 1388 ،کدکنی

بـراي اشـعار جریـان    . چندان مشـخص نیسـت  ، »ان او و انساناي است می اسلوب معادله«

: 1384چافی،  پور و حسین 336: 1391زرقانی، (اند  تعریف کردههایی  مؤلفه ،رمانتیسم اجتماعی

 يسـاختار تر بیش ـایـن شـعر    بـر  .یـابیم  نشانی از آنهـا نمـی   ،که در این شعر )171 -165

تر آن است که این شعر را ذیـل جریـان    تر و درست دقیق رواز این .حاکم است سمبولیک

  .سمبولیسم قرار دهیم

ذکـر   پس از )144: 1388، کدکنی  شفیعی( »نامۀ زمستان مهمان«نویسنده در تأویل شعر 

جابلقـا  جابلسـا و   بـاره اي کـه از تـاریخ طبـري در    قول طولانی نقل مطالب نسبتاً مفصل و

شـهر یـا    خبر از آرمـان  ،دهد هایی که از جابلسا و جابلقا می نشانه«: نویسد می ،آورده است

 .)190 :1398 ،آبـاد  عباس  عالی( »اي است که انسان در اعماق تاریخ ساخته است مدینۀ فاضله

ا اي از تاریخ ایران معاصـر ر  شعري نمادین است که برهه ،است که این شعر  حالی این در

ضمن اینکـه شـاعر در ایـن    . انسان در اعماق تاریخ را نه مدینۀ فاضلۀ ،کشد تصویر می به

اي از آن صـحبت   اي کـه عـده   عنـوان جامعـۀ آرمـانی     طور آشکاري جابلقا را بـه   شعر به
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در  ،)درون گیومه آمده اسـت صورت دیالوگی   به ،بندي که از جابلقا سخن رفته(کنند  می

توان منظـور از   پس نمی .دهد ست قرار میا ا و طلسم و جادوسرم أمقابل جابلسا که منش

  .دانست) مدینۀ فاضله(چیز   هر دو را یک

شـان را لحـاظ    تعریف اولیه ،عنوان دو واژة کلیدي شعر  حال اگر از جابلقا و جابلسا به

  شـفیعی (غرب در نظـر بگیـریم   سرحد شرق و جابلسا را سرحد کنیم و منظور از جابلقا را 

ها، فراغـت از   ها و عاشق شقایق(هاي دیگر در شعر  نشانهبه و با توجه ) 249 :1372 ،کـدکنی 

اي واژونه، حیف آن روزگار که در ایـن کـار    و بیماري، روزهاي سوزناك، هنگامه گشنامار

گراهـا   شاعر از مبارزة چپ :توان شعر را چنین تأویل کرد میو بافت کلی شعر ...) کردیم و

زعـم   گوید که در پی استقرار حکومـت بـه   ي پیش از انقلاب سخن میها اي یا همان توده

غـرب و   ،،کـه منشـأ آن  را هـا و فقـري    عـدالتی  گیر کمونیستی بودند تا بی خودشان عالم

هایشـان   از بـین ببرنـد و روزگـارانی را در راه آرمـان     ،بـود  سـالارش  سرمایههاي  حکومت

بیند که  طرزي شگفت می اکنون شاعر به .گذراندند و مبارزانی را بر سر آن از دست دادند

هزار دروازة این دو شهر یعنـی تمـام    طلسمِ ،اند و غرب با جادو پوشالی بوده ،ها آن آرمان

شـاعر  . اقتصادي خودش را در عالم مستقر کـرده اسـت   -جهان را گشوده و نظام سیاسی

خـورد و   دند مـی ها ش که بر سر این آرمان را هایی حسرت روزها و انسان ،در این وضعیت

پرسد که آیا نظام دیگـري هسـت کـه در آن خبـري از گشـنامار و بیمـاري نباشـد؟         می

کشـید  / جـوي بهشـتی فراتـر از تقـدیر     و به جست«: گوید نیز می »صاعقه«شفیعی در شعر 

کـه خـود نبـود در    / بند قضـا  چه خواستیم و چه رو کرد نقش/ ما »ره میانبر«جانب دوزخ 

  .)349 :1388 ،مانه( »تصور ما آیینۀ

! سـرو « :/نـه کـرده بـه فریـاد    دندان بره /آواز عاشقانۀ آن پیر« :عالی در معنی این بند

ــرو ــان( »!س ــت ) 80 :هم ــته اس ــخیص    «: نوش ــعر، داراي تش ــش از ش ــن بخ ــرو در ای س

)personification(         و همانند انسانی اسـت کـه در برابـر تـاریخ، دنـدان نمـوده و فریـاد

: 1398، آبـاد  عباس  عالی( »کشد وسیلۀ این سرو، دندان نموده و فریاد می  خ بهکشد یا تاری می

این پیرمرد تنبورنـواز   ،شود گونه که از متن فهمیده میست که همان ا این درحالی .)239

حتی سرو را نیز مورد خطاب قـرار نـداده کـه     پیرمرد .»سرو« :زند فریاد میبلند است که 

  .ه درخت شده باشدبخشی ب نوعی موجب جان به
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سرشک آن را به .که م) 425 -421 :1385 کدکنی،  شفیعی( »اضطراب ابراهیم«شعر  بارهدر

 بـه  »صـدا «با تکیه بر واژة  ،م تقدیم کردهسهاي مطرح اگزیستانسیالی یر کگور از چهره کی

شـاعر یـا   «: نویسـد  مـی  »کانون معنایی شـعر « ،یا به تعبیر مؤلف هشوندتکرارعنوان عنصر  

 عالی( »گونه است و عقل کل وحی ،گذارد تا نشان دهد صدا هایی بر سر راه می نشانه ،راوي

کـه معتقـد بـه وجـود آنهاسـت،      اشاره کند هایی  آنکه به نشانه بی و )273: 1398، آباد عباس 

عقل کل یا عقل اول، یادآور «: نویسد عقل کل و ارتباط آن با صدا می بارهبدون توضیح در

 )همـان ( »داند اي از عالم حقیقی می فلاطون نیز هست که جهان را مانند سایهنظریۀ مثل ا

آورد و در ادامه بـدون توجـه بـه     نظریۀ مثل افلاطون می بارهمفصل در یقول و سپس نقل

تفاوتی که در زمینۀ وحدت و کثرت میان نظر افلاطون و فلاسفه با عرفا وجـود دارد، بـه   

هایی از مثنوي مولوي در ایـن زمینـه    ردازد و نمونهپ مبحث کثرت و وحدت در عرفان می

اي  در هنگامـه ) شـاعر (وي اعنوان ر  به کدکنی  شفیعی«: نویسد می و در انتهاکند  ذکر می

 گیــر، در قالــب فرمالیســم، ردایــی از علــم کــلام و منطــق بــر دوش افکنــده و در  نفــس

به مبانی اعتقادي آنکه علم کلام   حال .)274: مانه( »وي اصل و ماهیت اشیاستجو جست

در دین اسلام، نظیر اثبات وجود خدا، حدوث یا قدم جهان هسـتی، نبـوت، عـدل الهـی،     

در  1شناسـی  پردازد و مباحث مربوط به اصل و ماهیت اشیا یا همـان هسـتی   می ...معاد و

کـلام   چیـزي کـه بـه علـم      هـیچ  ،در این قطعه از شعر. فلسفۀ اسلامی مطرح شده است

  . شود پیدا نمی ،بدارتباط بیا

مـا درنـگ   / کنـی  تو درنگ مـی / کنم من درنگ می« :این بند شعر بارهوي در ادامه در

 شـفیعی ( »بـه خویشـتن  / تـو را / کشـد مـرا   مـی / خاك و میل زیستن درین لجن/ کنیم می

ها، خاك و میـل زیسـتن در لجـن، احتمـال      درنگ کردن«: نویسد می )423 :1385 ،کدکنی 

تـر   رایش راوي به مثُل و عقل اول را که صادرکننده نفس و عقل جزئـی هسـتند، قـوي   گ

یـن بنـد   ا نامۀ شـعر از  اما حتی بدون توجه به تقدیم .)275: 1398آباد،  عباس  عالی( »کند می

شـود و   تنها اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود و شناخت خویش است که مستفاد مـی  ،آن

  .ثل و عقل اول مرتبط کند وجود ندارده نظریۀ ماي که آن را ب هیچ نشانه

                                                           
1. Ontology 
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دهـد،   سرایی خود مـی  شاعر در این شعر، با مجالی که به ناتورالیسم یا حس طبیعت«

خطـاب بـه بهـار     ،اینکه پیغام شاعر. دارد زنهارهاي خاصی را نیز در دل واژگان نهفته می

تسـعی را در ذهـن   هاي بلورین صبحدم، فضاي بـاز و م  است و صداي موج از پشت بیشه

صرف شـباهت    مؤلف محترم ظاهراً به .)285: 1398آباد،  عباس  عالی( »کند مخاطب ایجاد می

  .اشتباه پنداشته است که ناتورالیسم از طبیعت محیطی سخن گفتن است لفظی به

وضع شـده اسـت،    Naturalismعنوان برابرنهاد واژة   که به »گرایی طبیعت«در ترکیب 

اي  معنی محیط طبیعـی یـا بـه ترجمـه      به ،نهاده شده Naturalطبیعت که در برابر  ةواژ

هـاي   ستایی و اشـاره بـه پدیـده    نخورده بودن است، نه طبیعت بدون تربیت و دست ،دیگر

عنـوان جزئـی     بر این اساس بنا نهاده شد که انسان به مکتب ادبی ناتورالیسم. جغرافیایی

این تـزِ  « .بدي باشد أد منشتوان از طبیعت و محیط، سرشت فسادپذیري دارد و بالذات می

شناسی پساداروینی قرن نوزدهم بر این باور بود که انسان کاملاً بخشی از  محصول زیست

نظم طبیعت است و روح ندارد و هیچ دسترسی به دنیاي دینی یا معنوي فراتر از جهـان  

و بالاتر است که شخصیت  چنین موجودي صرفاً حیوانی در درجۀبنابراین . طبیعی ندارد

 & Abrams( »وراثـت و محـیط  : شـود  رفتار آن کـاملاً توسـط دو نـوع نیـرو تعیـین مـی      

Harpham, 2014: 334(.  

بهـر   /که شب از کوچه تنها  وقتی /در کودکی«: این بخش از شعر شفیعی درباره مؤلف

از هرچه آید پـیش   /که یعنی نیست باکم /خواندم آواز می /گذشتم خرید نان و سبزي می

او . دچــار کژفهمــی شــده اســت  )387 -386 :1385 ،کــدکنی  شــفیعی( »وشــتمو باشــد سرن

شاعر معتقد است در کودکی، دورانی که انسان هنوز به بلوغ فکـري نرسـیده   «: نویسد می

کـرد و اطمینـان    خود را در امنیت کامل فرض می. بود، هیچ تهدید یا هیچ ترسی نداشت

 »شـب شـوکرانی  «و  »شـب «وقتـی بـه    اما .کند محافظت می داشت هستی و طبیعت از او

 ،گـذارد، تـرس و واهمـه    عقلانـی قـدم مـی    -یعنی دوران بلوغ فکري و هیجانات عـاطفی 

 گویـد در  آنکه شاعر می  حال .)295: 1398، آباد عباس  عالی( »گیرد سرتاسر وجودش را فرامی

ترسـی   خوانده تا نشـان دهـد کـه    آواز می ،براي غلبه بر ترس خود ،ترسیده که می  حالی

اي کـه در آن   ترس و اضطرابی است که شاعر در شبان شوکرانی بارهکلیت شعر در. ندارد
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خواهـد ماننـد دوران کـودکی کـه بـا خوانـدن شـعر سـعی          دچار شده و میقرار گرفته، 

  .کند وازيآکرده بر ترس غلبه کند، خنیاگر غرناطه با او هم می

 )234 -229: 1385 کـدکنی،   شـفیعی ( »راز پشـت ایـن دیـوا   «دربارة شعر  آباد عباس  عالی

مقدسی مانند  هاي گر کتاب ، تداعی»لحن کلام«گزینی و  واژه اینکه بر  علاوه«: معتقد است

اي  گونـه   هرچند واژگان موجود در شـعر بـه  . است »سفرنامه«صورت   شعر به انجیل است،

 »واقعی یا رئال است اند که نشان از سفر طبیعی، شده و در زنجیرة کلام واقع شده  تنظیم

این در حالی است کـه سـفري در ایـن شـعر وجـود نـدارد و        .)296 :1398 ،آباد عباس  عالی(

اسـت و بـه مبـارزات     »لیسم اجتمـاعی سمبو«گونۀ از  یادشدهشعر . افتد سیري اتفاق نمی

  .سیاسی اجتماعی دورة پیش از سقوط سلطنت اشاره دارد

ور خود به چـاه   /است زندگانی بیدار باش قافلۀ« :»خروس«از شعر  دربارة این بیتوي 

عنـوان    بیـدارباش، بـه  «: نوشـته اسـت   )449 :1388 کدکنی،  شفیعی( »هاویه باشد نشیمنش

مشـعله روشـنی در دسـت    . شد صبح زود از خواب بیدار می. کرد جلودار قافله حرکت می

ویـه، گرفتـار باشـد، نـه     داشت تا بتواند راه را از چاه بازشناسد؛ اما زمانی کـه در چـاه ها  

 »افتد بیند و در سکون و تنگناي عمیقی گیر می مشعلی در دست دارد، نه روشنایی را می

  .)385 :1398 ،آباد عباس  عالی(

در لغتنامـۀ دهخـدا نوشـته    . چنین معنایی براي بیدارباش یافـت نشـد   ،ها در لغتنامه

 )ذیل بیـدارباش  5163: 4ج، 1377ا، دهخد( »نام آهنگی از موسیقی) کبا مر: (بیدارباش«: شده

اي ایجـاد   صدایی که به نشانۀ درخواست بیـداري عـده  «: آمده فرهنگ فشردة سخنو در 

 .)بیـدارباش  ذیـل  398: 1ج، 1382انـوري،  ( »هـا  نند صـداي شـیپور در سـربازخانه   شود، ما می

  بـه ز خوانـده کـه   یعنی صداي آغـاز رو  ،خروس را بیدارباش زندگی ،شفیعی در این بیت

تـار نیـز گرفتـار شـده      و  اش حتی اگر در دل چاه تیـره  بیولوژیکی 1خاطر ساعت زیستی

ن شـفیعی در سـرودن ای ـ   ،به احتمال فـراوان . آورد بانگ برمی ،صبح باشد، هنگام دمیدنِ

  :نظر داشته استبیت به این ابیات مثنوي مولانا 

ـــم    گـوي  ما خروسان چـون مـؤذن راسـت    ــت   ه ــاب و وق ــب آفت ــ رقی   ويـج

                                                           
1. Circadian rhythm 
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ـــم از درون  ـــان آفـتــابـیــ ــتی      پـاسـبــ ــا طش ــالاي م ــی ب ــر کن ــون گ   نگ

  )680: 1ج، 1396مولوي، (    

 )397: 1388کـدکنی،    شـفیعی ( »نمـا زآهوي کـوهی تـا بـارش بـرف    «دربارة مصراع عالی 

مکتـوم   ،مفهوم شعر سپید را در بـارش بـرف   ،کدکنی شفیعیرسد  به نظر می«: نویسد می

 بـا بـراي آنچـه    کـدکنی   شـفیعی باید دانست که . )307 :1398 ،آباد باسع  عالی( »کرده است

اسـتفاده کـرده و    »شـعر منثـور  «در غالب موارد از ترکیب  ،شناسیم عنوان شعر سپید می

: 1392 و 17: 1390 ،کـدکنی  شفیعی(داند  اساساً اطلاق شعر سپید به شعر شاملو را اشتباه می

تـر آن بـود کـه     ستاندارد تفسیر و تأویل شعر نزدیـک قاعدة علمی و ا  تر و به درست. )281

  .شعر نیما را بارش برف خوانده است ،کرد که چرا شفیعی مؤلف به این نکته اشاره می

 ،معاصـر  »محـور  خواننده« هايهپس از مطرح شدن نظری که هرچند نهایت باید گفت در

میت هر تأویلی مشروط بـه  ارزش و اه« ،ستا راه تأویل باز ،امروزه پذیرفته شده که در شعر

  ).217 :1390 پورنامداریان،( »پذیري آن با مقتضیات و نظام ساختاري متن است میزان انطباق

  ناسودمندتوضیحات 

ویژه در فصل سوم آن چشمگیر و ملمـوس اسـت،    مسئلۀ دیگري که در متن کتاب به

هرجـا کـه بـا     ،مؤلف هنگام بررسی اشعار. وجود مطالب تکراري و توضیحات اضافه است

شرح مبسوطی در  ،با استناد به منابع مختلف ،نامی یا اصطلاحی خاص مواجه شده است

ایـن توضـیحات و    ،است که در اکثر موارد  یحال این در. نام یا اصطلاح داده است باب آن

رسـد   به نظـر مـی  . کند به تأویل و دریافت معناي آن شعر کمکی نمی ،شدهاطلاعات داده

سرشک به شـیوة شـارحان اشـعار کلاسـیک بـه      . در ارائۀ معنی شعر م مؤلف محترمکه 

آنکه اساساً فرآینـد کشـف معنـی در      حال. معنی کردن و شرح اصطلاحات پرداخته است

یـافتن معنـا    ،در شعر کلاسـیک . با شعر کلاسیک بسیار متفاوت استیا نیمایی  آزادشعر 

یعنی مفهومی که کلمه براي ابـلاغ   در گرو گذر از دال، یعنی کلمات و رسیدن به مدلول،

رسیدن به معنی و مـدلول بـه    ،ناآشنا و نامفهوم باشد ،دال اگرحال . آن وضع شده، است

عامل این دشواري و تـأخیر عمـدتاً   . افتد و دشوارتر خواهد بود همان نسبت به تأخیر می

یعتـاً درك  اي با آن دال یا کلمـۀ نـامفهوم حاصـل شـود، طب     آشنایی اگرناآشنایی است و 

طبیعی اسـت کـه در   . گیرد تر صورت می تر و سریع راحت ،نهایت معناي شعر مدلول و در
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کلیـد دسـت    ،هـا و کنایـات دیریـاب    آشنایی با لغات مهجور و اسـتعاره  ،این دست اشعار

  . کار از لونی دیگر است ،آزاداما در شعر  یافتن به معناي شعر است؛

اي دیریـاب   به سبب حضور کلمۀ مهجور یا استعارهدیریابی معناي شعر  ،آزاددر شعر 

 ،اي اسـت کـه خواننـده    گونه  ها و شیوة بیان به ترتیب دال ،راشعاین نوع ابلکه در ؛ نیست

رسـد و بـه    درك و منطبق با ذهنیت خویش نمـی   اي قابل هنگام مواجهه با آنها به تجربه

ابزار کشف معنی اثر نیست،  ،در این حال تأویل. زند همین جهت دست به تأویل شعر می

افکنـد   معناي نهفته در ذهـن خـود را بـر مـتن مـی      ،بلکه ابزاري است که خواننده با آن

  )219 -195 :1389 پورنامداریان،(

، نام یا اصطلاحی  واژه بارهدادن توضیح و اطلاعات دکه باید گفت  صیلحال با این تفا

تأویـل آن شـعر    ،تـر  تعبیـر مناسـب  اي از گشودن معنـا یـا بـه     گره ،سرشک. در اشعار م

مـوردي دانسـت کـه مؤلـف در      توضـیحات بـی   ،توان بیشتر گشاید و این موارد را می نمی

، داخـل کتـاب   کدکنی  شفیعیاي در اشعار  صرف وجود کلمه بیگاه به و  گاه ،سرتاسر متن

 ،تـوجهی از کتـاب    بخـش قابـل  کـه  اغراق نیسـت اگـر بیـان کنـیم     . خود گنجانده است

در کنـار هـم قـرار     کدکنی  شفیعیاي از اطلاعات پراکنده است که به بهانۀ شعر  همجموع

، 107 -106، 55: اشاره کـرد توان به توضیحات صفحات زیر  براي نمونه می. گرفته است

132-133 ،197 ،203- 205 ،213- 214 ،215 ،253-254 ،270 ،275-276 ،297 ،

309-310 ،319 ،361- 363. 

  

  گیري نتیجه

مـتقن  قابل اثبـات و   ،ها و اطلاعاتی که ارائه شده چقدر داده هر ،یک اثر پژوهشیدر 

ارائۀ گزارة درست اما . تر خواهد بود مقبول ،معتبرتر و در نزد اهل علم ،اثر پژوهشی ،باشد

 ،آبـاد  عباس  عالیدر کتاب . مورد بحث است هحاصل وسواس علمی و امعان نظر در مسئل

دقیـق و علمـی نیسـتند و حتـی در مـواردي       گـاه شود که  یده میهایی د دادهو  هاهجمل

 »نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیسـت  تاریخ«توجه در   هاي اشتباه قابل وجود گزاره. اشتباهند

  .وسواس علمی و دقت نظر کافی در این اثر پژوهشی است فقداندهندة  نشان

وقوف به نحوة انجام آن کار  نیازمند ،همچنین انجام هر کار از جمله نقد و تأویل شعر
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تواند آشنایی دقیق بـا   این مسئله می ،تأویل شعر بارهو فراهم آوردن مقدمات است که در

نهایـت   هاي موجـود در مـتن و در   بینی شاعر و درك درست نشانه بوطیقاي شعر و جهان

ذیرفتـه  خـوبی صـورت نپ    این امر به ،»نگار تصویرگرا تاریخ«در . فراگیري نحوة تأویل باشد

و  غلطـی داشـته   دریافت ،سرشک. شاعر در فهم برخی از اشعار م دلیل،است و به همین 

بایـد توجـه داشـت کـه شـاعران      . هاي اشتباهی نیز از اشـعار وي ارائـه داده اسـت    تأویل

اند که در اشعارشان گسترده و منتشـر شـده    بینی سبک و اندیشه داراي یک جهانصاحب

بـا   آباد عباس  عالی اگر. ه آن دست یافتتوان ب ار هر شاعر میاست و با خواندن دقیق اشع

 ،کـرد  بینی او کسب مـی  تري از جهان درك دقیق ،کدکنی  شفیعیتر اشعار  خواندن عمیق

  .تر عمل کند توانست صائب در فهم اشعار و تأویل آنها می

ا نقد ر کدکنی  شفیعیزعم خود اشعار  مؤلف محترم به که هرچندنهایت باید گفت  در

  .نکرده است ،کرده، اما آنچه باید
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